
ë یاد
29 آبان ماه مصادف اســت با ســالروز ولادت غلامرضا رشید یاسمی از 
شــاعران و نویســندگان معاصــر ایران که بیــش از ۳۰ اثــر در زمینه تألیف و 
ترجمه از خود به یادگار گذاشت و در طول عمر نسبتاً کوتاه خویش توانست 
در راه اعتلای ادب و فرهنگ ایران گام بردارد. غلامرضا رشــید یاســمی در 
29 آبان ۱2۷۵ خورشیدی در روستای گهواره در شهرستان دالاهو در استان 
کرمانشــاه دیــده بــه جهــان گشــود. یاســمی در ۱۳۱۳خورشــیدی همزمان 
با تأســیس دانشــگاه تهران، اســتاد تاریخ اسلام این دانشگاه شــد و تا پایان 
عمر به عنوان اســتاد در دانشــگاه تهران تدریس کرد. او بعدها به عضویت 
فرهنگســتان ایــران درآمــد. از جملــه اقدامــات فرهنگــی وی می تــوان بــه 
تأسیس جرگه دانشوری اشاره کرد که بعد از مدتی به کمک ملک الشعرای 

بهار به انجمن دانشکده تبدیل شد. در این انجمن رشید یاسمی با ملک الشعرای بهار، سعید نفیسی، عباس 
اقبال آشتیانی و دیگران همکاری می کرد و مقالات زیادی در مجله این انجمن به چاپ رساند. وی همچنین 
در ۱۳۰۰ خورشــیدی به همکاری با روزنامه شــفق ســرخ به مدیریت علی دشــتی پرداخت و طی یک سلسله 
مقالات انتقادی به آثار نویســندگان و شــاعران معاصر نکته گیری کرد و همین مقــالات انتقادی بود که مورد 
توجه اهل ادب قرار گرفت و مایه شــهرت ادبی او شــد. او در شــاعری، ســبک قدما را به کار بســته و شــعر را در 
نهایت سلامت می سرود. یاسمی از نخستین شاعرانی بود که لزوم تجدد در شعر فارسی را پذیرفت و کوشید 
که رنگ تازه ای به ســخن خود بدهد، اگرچه وی تنها در ســبک ســنتی شــعر ســروده اما جزو نخستین افرادی 
بود که لزوم نوآوری در شــعر فارســی را درک کرد و اشــعار خود او نیز مضامین نو دارد و پلی به طرف شعر نو 

محسوب می شود.

ë شبکه نمایش خانگی
فرهاد خالدی منتقد سینما در گفت و گو با ایرنا و در مورد سریال پوست 
شیر که این روزها از شبکه نمایش خانگی پخش می شود، گفت: »»پوست 
شــیر« تلخ است و شاید بســیاری از سکانس هایش برای مخاطب گزنده و 
پس زننده باشــد اما درام آن آنقدر جذاب و بازی ها آنقدر سنجیده هستند 
که بگوییم این سریال و قصه ارزش دیدن دارد. این کار در مقایسه با سایر 
آثــاری کــه این روزها از شــبکه نمایــش خانگی در حال پخش اســت کاری 
جدی تر و قابل توجه تر اســت چرا که مســیر تازه ای را به تصویر می کشــد؛ 

مســیر کمتر دیده شــده ای که تصویر تازه ای از سینمای پلیسی ما را به تصویر می کشد.در حقیقت پوست شیر 
ســینمای پلیســی را با ســینمای خانوادگی تلفیق کرده و خروجی قابل قبولی را ارائه داده و یکی از موفق ترین 

سریال های نمایش خانگی در سال های اخیر است که توانسته توجه مخاطب را جلب کند.«

ë روی صحنه تئاتر
نمایــش »پاهــای آدم چقــدر می تونه دراز باشــه« که بــه زندگی وودی 
آلن کارگردان ســینما می پردازد و اثری موزیکال اســت، از 29 آبان در تالار 
حافظ روی صحنه می رود. مجید ابراهیم زاده نویسنده و کارگردان نمایش 
»پاهــای آدم چقدر می تونه دراز باشــه« درباره اجرای این اثر نمایشــی به 
مهــر گفــت: این نمایــش پیش از ایــن در پردیس تئاتر تهران اجرا شــد که 
به دلیل شرایط کنونی جامعه و همچنین دسترسی به پردیس، با استقبال 
مخاطبان همراه نشد. از این رو گروه تصمیم گرفتیم که نمایش را در تالار 

حافظ نیز روی صحنه ببریم و اجرای مجدد از 29 آبان آغاز می شود.
او درباره موضوع این نمایش توضیح داد: »این اثر یک درام اجتماعی 
درباره زندگی وودی آلن است که بخشی از آن برگرفته از واقعیت و بخشی 
زاییده ذهن است. نمایش »پاهای آدم چقدر می تونه دراز باشه« یک کلاژ 
ترکیبی از تکه پاره هایی است که به هم ربط پیدا می کنند و یک کمدی سیاه 

کاملًا موزیکال و یک کنسرت تئاتر است.«

ë نقد کتاب
محمــد مهدی احمدیان نویســنده کتاب »فراری ها« در نشســت نقد و 
بررســی این کتاب گفت: »حدود 2۵۰ شــهید مدافع حرم در کشــور داریم 
که ۴۱ نفر ایرانی هســتند و اما تعداد اندکی از آنها شــناخته شده اند، سعی 
کــردم در ایــن کتــاب مظلومیت آنها را نشــان دهم. ســه ســال گذشــته در 
مجموعه دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اســلامی، درباره شهدای 
مدافع حرم که اســم کمتری از آنها شــنیدیم و در ذهن تاریخ گمنام ترند، 

پژوهش کردیم.«
او در ادامــه بیــان کــرد: »کتــاب فراری هــا، برشــی از روایــت مظلومیت 
شــهدای مدافــع حــرم و فرازهایی از مبــارزه برای حضور در جنگ ســوریه 
اســت که در دو فصل نگاشــته شــده و فصل اول به روایت زندگی شهیدان 

حســن قاســمی دانا، جواد کوهســاری، مرتضی عطایی، علی اکبر زوار و حســین مهرابی پرداخته اســت که در 
همــان اعزام اول به مقام رفیع شــهادت نائل آمده اند و فصل دوم داســتان اعــزام مدافعان صادق رفیعی، 

مهدی عطایی و علی قوتی را روایت می کند.«
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سخن روز

سالمندی در کمین جامعه

مصطفی طاری: خاطرم هســت روزی در بانک بودم، رئیس بانک آمد گفت موقعی که در مختارنامه دیدمت، آنقدر عصبانی بودم که 
می خواســتم جلوی دســتم باشی تا هر چه می خواهم بگویم! گفتم من خاک پای شما هستم، هر چه می خواستی همین الان بگو! این 
اثرگــذاری برایــم لذت دارد. حتی در نقش منفی هم باید اثرگذاری وجود داشــته باشــد. امیدوارم زنده باشــم و نقش آفرینی ام در 
»ســلمان فارســی« را هــم ببینم. بــه کار داوود میرباقــری مطمئنم و اگر در قید حیات نباشــم هم خوشــحالم کــه مردم این 
نقش آفرینی را می بینند و این برای من افتخار است. مردم در این سال ها نقش آفرینی های زیادی از من دیده اند و گاهی 

من را که می بینند با آنها خاطره بازی می کنند. من هم سرم جلوی همه این مردم برای همیشه پایین است.

به»سلمان«افتخارمیکنم
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جایی برای پیرمردها نیست، کورمک مک کارتی

 هرگــز نمی فهمی یک بدشانســی، شــما را از چه بدشانســی 
بدتری نجات داده است. امام حسین علیه السلام:

اى مردم در خوبی ها با یکدیگر رقابت کنید و در کسب غنایم )بهره گرفتن از فرصت ها( شتاب نمایید و 
کار نیکی را که در انجامش شتاب نکرده اید، به حساب نیاورید.                                بحارالأنوار، ج ۷۸، ص ۱۲۱، ح ۴

مستندهایپرترهوتصویرتازهاززنومردایرانی
مســتندهای پرتره بــه دلیل حال و هــوا و بضاعتی 
معرفــی  بــرای  بســتری  معمــولًا  دارنــد،  کــه 
شــخصیت های مختلــف بــه شــکلی ســاده و گاه 
گزارشــی هســتند. ایــن شــخصیت ها لزومــاً نبایــد 
چهره هــای  یــا  ورزشــکار  هنرمنــد،  سیاســتمدار، 
شــاخص باشــند، زندگی افــراد عادی کــه به دلیل 
ماهیت زندگی شان می شود از منظری تازه به آنها 
پرداخــت، می تواند موضوع ســاخت یک مســتند 

پرتره باشد.
گلاره عباسی در »هما« زندگی بانویی را روایت 
کرده که نابیناست اما این نابینایی مانع حرکت او نیست. هما، صمیمی، 
با اعتماد به نفس و شــیرین اســت. زندگی خانوادگــی و اجتماعی تقریباً 
موفقــی دارد و نقــص جســمی مانــع پیشــرفت، ازدواج، مــادری و حتی 
حضورش در عرصه اجتماعی نشــده اســت. فیلم ساده گلاره عباسی، تا 
جایــی که امکانش وجود دارد بخش های مختلــف زندگی و مهارت های 
هما را نشــان می دهد، رازهای زندگی خانوادگی او را با اشاره های لطیف 
بازگو می کند و بی آنکه تیره و تلخ شــود، مســائل زندگــی یک زن نابینا را 
به تصویر می کشــد. »هما« ساختاری گزارشی دارد، صریح و سریع پیش 
می رود و بدون آنکه درگیر بازی های فرمی شــود، روایتش را به سرانجام 
می رســاند. »هما« به دلیل نمایش زندگی یــک زن نابینا، فیلمی انگیزه 
بخش اســت بویژه برای زنانی که محدودیت ها و مشــکلات مانع حرکت 
آنها به ســمت آرزوهایشان نبوده است. در مستندهای پرتره، شخصیت 
و مهارتــش در ارتباط با دوربین و نزدیک شــدن فیلمســاز به بخش های 
خصوصــی و دنیای شــخصی ســوژه، به فیلــم ارزش و اصالــت می دهد، 
از ایــن منظــر »هما« واجد امتیاز اســت و فیلمســاز توانســته به ذهنیات، 
رویاهــا و جهانــی که همــا در آن زندگــی می کند، اشــاره های گویــا و مؤثر 

داشته باشد. )سکانس فال قهوه و رویاهای هما درباره رانندگی...(
آرمان قلی پور دشــتکی در مســتند »یک قایق روی دریا«، نوعی دیگر 
از مســتند پرتره را مقابل چشــم مخاطب قرار داده اســت. محمدرضای 

جوان، آموزگاری اســت که در روســتایی کوچــک و صعب العبور به چهار 
دانش آمــوز دختــر درس می دهــد. در دل برف و کوهســتان، محمدرضا 
هر روز از میان رود می گذرد تا به دبســتان برســد. فیلم، شــرح این تعلق  
خاطر و عشق آموزگار به دانش آموزانش است. »یک قایق روی دریا« در 
حــدود ۳۰ دقیقــه، مخاطبش را با زندگی متفــاوت محمدرضا، طبیعت 
بکــری کــه در آن درس می دهــد و رویاهــای دخترانــی آشــنا می کنــد که 
می خواهنــد درس بخواننــد و جــز کانتینــری کوچــک در آن منطقه برای 
درس خوانــدن، فضایــی برایشــان وجــود نــدارد. روحیــه محمدرضــا و 
تلاشــش برای تغییــر سرنوشــت دختران محــروم از تدریس، شــعله ای 
است که فیلم را گرم کرده و تماشای آن را برای مخاطب جذاب می کند. 
»یک قایق روی دریا« مانند »هما« بدون آنکه روی کاســتی ها و تلخی ها 
تمرکز کند، به ســتایش انســانی می پردازد که مقهور شــرایط نشــده و به 
راه های تازه می اندیشــد. انســان بااراده، انســان پیروز و انسانی که به دنیا 

معنایی تازه می دهد.

از صحبت های اين بازيگر پیشکسوت با مهر

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور
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دیوارنــگاره جدید میــدان جهــاد همچــون دیوارنگاره 
میدان ولیعصر )عــج( که با هدف حمایــت از تیم ملی 
فوتبال ایران در جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر تغییر کرده بود، 
سحرگاه جمعه به همت خانه طراحان انقلاب اسلامی با طرحی جدید 
رونمایــی و اکران شــد. عنــوان این دیوارنــگاره، »برای ایران« و با شــعار 
»تا پای جان برای ایران« اســت. طراح گرافیــک این دیوارنگاره، محمد 
تقی پور ، طراح نوشــتارش مجتبی حسن زاده و محصول خانه طراحان 

انقلاب اسلامی است./ مهر

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

یادی از رشــید یاسمی نویسنده و شاعر معاصر در سالروز ولادتش و نیز نقد و بررسی 
»پوســت شــیر« ســریال شــبکه نمایش خانگی و همچنیــن اجرای نمایــش موزیکال 
»پاهای آدم چقدر می تونه دراز باشــه« در تالار حافظ و نیز بررســی کتاب »فراری ها« 
که در مورد شــهدای مدافع حرم در مشــهد برگزار شــد از جمله اخبار اهالی فرهنگ 

وهنر در فضای مجازی است که با هم می خوانیم.
پیشــنهاد من بــرای این روزها شــنیدن موســیقی، 
تماشــای فیلم و ســریال و خواندن کتاب یا همراه 
شــدن با هــر اثــر فرهنگی اســت کــه بتوانــد حس 
ملی مان را نســبت به اهمیت ایران با همه عناصر 
فرهنگــی اش، آییــن ، مذهــب، قــوم و جغرافیــا و 

یکپارچگی آن برانگیزد.
از میان آثار موسیقایی توصیه ام شنیدن قطعه ای 
اســت که ســالار عقیلی بــرای تیتراژ پایانی ســریال 
»معمــای شــاه« خوانــده اســت. دیگــر پیشــنهاد 
موسیقایی ام برای این روزها موسیقی تیتراژ پایانی 
»ترن« ســاخته مجید انتظامی اســت که شــنیدن 
آن احتمــالاً بــرای خیلی هــا تداعی کننــده حضور 
پر شــور و حماســی مردم در مقاطع مختلف تاریخی چند دهه اخیر بویژه 
در انتخابــات و هر آیین اســت که مردم اعلام آمادگــی کردند. اگر به دنبال 
تقویت حس ملی و حماسی هستید در این روزها حتماً سمفونی خرمشهر 

مجید انتظامی را گوش کنید.  
در میان سریال ها پیشنهاد می کنم »در چشم باد« مسعود جعفری جوزانی 
را ببینید که روایت یک خانواده ایرانی از جنگ جهانی اول تا فتح خرمشهر 
اســت. تماشای این مجموعه وقت می خواهد و قطعاً برای نگاه لحظه ای 
پیشنهاد مناسبی نیست اما متناسب با حال و هوای این روزهاست و نشان 
می دهــد که ایران چه مســیری را برای رســیدن به جایگاه امــروز طی کرده 
اســت. اگر ژاپنی ها با سریال »ســال های دور از خانه« و اوشین آنچه از ۱9۰۰ 
تا ۱98۰ را تجربه کردند به رخ می کشــد ما هم می توانیم به این مجموعه 

مسعود جعفری جوزانی استناد کنیم و به حس حماسی برسیم.
از میان آثار ســینمایی اگر فرصت داشــتید 
فیلم مهجور »زاگرس« محمدعلی نجفی 
را ببینیــد که فراز و فرودهــای کاری، بومی و 
عاطفی  گروهی از مهندســین سدســازی را 
در پروژه کارون ۳ روایت می کند. در نهایت 
پیشــنهاد می کنم اگــر »بادیــگارد« ابراهیم 
حاتمی کیــا را دیده اید، دوباره آن را تماشــا کنید. ایــن فیلم حاوی تلنگری 
اســت مبنی بر این که انگار نســل اول انقلاب نســبت به نســل جدید دچار 
غفلت شــده اند. در سکانســی میثم ذرین با بازی بابک حمیدیان خطاب 
به حیدر ذبیحی )پرویز پرســتویی( فاصله نســلی را ایــن گونه بیان می کند 
که »رفیق بابا خیلی دیر آمدی اصلًا نفهمیدی ما کی بزرگ شــدیم« و در 
سکانسی دیگر انقطاع نسل جوان امروز از نسل اول انقلاب و شهدای جنگ 
را این گونه بیان می کند  که »بابا برای من یک عکس اســت و خاطره هایی 
که مادر برایم تعریف می کند.« اگر چه در نهایت حیدر ذبیحی خود را فدا 
می کند که نسل امروز پایدار بماند. در واقع با وجود این که به نظر می رسد 
اختــلاف و فاصله وجــود دارد اما باز نســل اول انقلاب حامی جــوان امروز 
اســت. این فیلــم در عین نمایش فداکاری نســل اول انقلاب، شــجاعت و 
وفاداری نسل جوان را که نخبه علمی و دانشمند هسته ای است به کشورش 
به نمایش می گذارد. میثم ذرین با وجود این که تحت تهدید است اما برای 
کشورش فداکاری می کند و متوجه می شود که نسل اول انقلاب حواسش به 
او است اگر چه ممکن است در مقاطعی این گونه به نظر برسد که نسبت 

به او دچار غفلت و فراموشی شده است.
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پیشنهاد
چند ســال پیــش درباره دوبلــه درخشــان »مردی 
بــرای تمــام فصــول« بــا مدیریــت دوبــلاژ جنــاب 
بــا  نوشــتم  تحلیلــی  مقالــه ای  خسرو شــاهی، 
عنــوان »کتــاب صوتــی«، آن هــم زمانــی کــه نه از 
تــاک کتاب هــای صوتــی نشــانی بــود و نــه از تــاک 
نشــان هایش. اهمیت صدا در واقــع برایم آنچنان 
بوده و هســت که ســال ها پیرامون صدا پیشــگی در 
آثار ســینمایی مطالبی نوشتم. مانند بازار نمایش 
خانگــی که در ابتدا آن را چندان جدی نمی گرفتند 
امــا اکنــون گــوی ســبقت را دســت کم از تلویزیــون 
ربــود و باعــث شــد تــا ترمــز آن را بکشــند، بــازار 
کتاب هــای صوتــی نیز بتدریج دارد جــای خودش را در میان دوســتداران 
کتــاب باز می کند. این ســنت کتابخوانی صوتی کــه طابق النعل بالنعل از 
نمونه های خارجی اش الهام گرفته است، کم کم جای خودش را در میان 
علاقه منــدان بــاز کرد و اکنــون حتی صاحــب »سوپراســتار« در این زمینه 
شــده و خیلی ها به دنبال کتاب هایی هســتند که این سوپراستار کتاب های 
صوتــی آنهــا را بازخوانــی کرده اســت. همین جا تــا یادم نرفتــه بگویم که 
کتاب هــای صوتــی در بازار های جهانی درواقع بر کاکل ســتارگان ســینما و 
ســلبریتی هایش می چرخــد کــه اینجــا توفیقی نیافــت و حتی سوپراســتار 

کتاب های صوتی را نیز به واکنش واداشت.
هر چنــد هرگز بــه تحقیق هــای میدانــی و نمونه  یابی ها اعتقادی نداشــته 
و نــدارم، امــا دســت کم در میــان بســتگان خودم شــاهد بودم کــه چگونه 
کتاب صوتی »برادران کارامازوف« تأثیر عجیبی بر ایشــان نهاده بود. این 
نشــان می دهد که کتاب صوتی بــا افت وخیز هایی دارد به هدفش نزدیک 
می شــود و این بشــارت مهمی اســت برای ما که حتی مسئولان ما در سبد 
خانوار هــا به کتاب به عنوان کالایی لوکس نگاه می کنند و با فشــار های ریز 
و درشــت اقتصادی بر پیکره خانواده ها- با تأســف- این کتاب است که در 

اولین گام صرفه جویی اقتصادی حذف می شود.
با این همه شاید لازم باشد به آسیب شناسی صنعت نوپای کتاب صوتی 
نیز نیم نگاهی داشــته باشــیم. باشــد که جلوی ضــرر را از هر کجا بگیریم 
-امید اســت که- منفعت باشــد. شاید بزرگ ترین آســیبی که کتاب های 
صوتــی را تهدیــد می کنــد، عــدم اســتفاده همیشــگی از آثــار مترجمــان 
برجسته ای است که استخوان خرد کرده ترجمه آثار درخشان خارجی  اند. 
یکی از دلایلی که بعضاً در این میان اقامه می شــود آن اســت که توافق با 
ناشــران کتاب های کاغذی حاصل نمی شــود و در نتیجــه فراهم کنندگان 
آثــار صوتی لاجرم ســراغ ترجمه هایــی می روند که امین نیســتند و حتی 
در مــواردی دیده شــده کــه از ترجمه هــای کتاب های قلابــی »5۰ درصد 
تخفیف« هم استفاده شده است. به نظر می رسد وقتی ناشر کتاب صوتی 
نمی تواند اجازه اســتفاده از ترجمه های درخشان را پیدا کند و کتاب هایی 
بــا کیفیت نامطلــوب را صوتــی می کند، درواقــع نقض غرضــی رخ داده 
است. شاید گفته شود مانند سینما نمی توان همواره فیلم های درخشان 
تولید کرد و بازار مخاطب نیاز به آثار دســت  چندم نیز دارد. این »بهانه« 
پذیرفتنی نیســت، زیرا این تولید کننده اســت که می تواند فرهنگ ســازی 

کند و نبض مخاطب را در اختیار بگیرد.
نکتــه دیگــر درواقع بــه موضوع تولیــد آثار صوتــی برمی گردد کــه این نیز 
احتمــالًا نیاز بــه آسیب شناســی دارد. تولید کنندگان آثار صوتــی تقریباً دو 
رویکرد را در پیش گرفته اند: یکی آنکه یک فرد به تنهایی کتابی را بازخوانی 
می کند و دیگر اینکه مانند نمایش های رادیویی از چند صداپیشه استفاده 
می شــود. اقتباس های رادیویی از آثار مکتوب درواقع سابقه ای طولانی در 
رادیــو دارد؛ از اتــاق شــماره ۶ آنتوان چخوف تا تالســتوی و دیگــران تا آثار 
متأخری که در رادیو کار شــده اند. رادیو خصوصاً در سال های اخیر نگاهی 
کاملًا ایدئولوژیک پیدا کرده و بیشــتر مایل است به آثار داخلی بپردازد که 
وجه سیاســی آنها برجســته تر اســت. درواقع تولید کنندگان آثــار صوتی با 
استفاده از خلأ رادیو در نپرداختن به آثار- مثلًا عاشقانه- می توانند سراغ 
آثاری بروند که مشکلی از لحاظ مجوز ندارند، اما رادیو و مدیرانش اقبالی 

به آنها ندارند.
بــه  نظر می رســد هنوز تولید کنندگان آثــار صوتی به این مهم بــاور ندارند 
کــه کم کــم دارند بــه عنصری اثر گــذار در زمینه صدا نزدیک می شــوند که 
اگر داشــته باشــند از این به بعد باید شــاهد انتخاب های ســنجیده تری در 
زمینه کتاب های کاغذی و نحوه اجرا و اســتفاده از صدا های شــناخته شده 
- همچنــان دوبلور هــای خوبــی در ایــن عرصــه داریــم- در عرصــه تولید 
کتاب هــای صوتی باشــیم. عدم اســتفاده از دوبلور های ســینما در عرصه 
کتاب صوتی یکی از دریغ ها در این عرصه است. امید که این را باور کنیم.

برایتقویتحسملیببینیدوبشنویدکتابصوتیدرپیچوخماماواگرها

وقتی به شــمار زیاد کســانی 
که دچار نشــخوارهای فکری 
می کنیــــم  توجــــه  هســتنـــد 
متوجــه می شــویم در واقــع 
را  فــــرد  نـشـخـــوارهــــا  ایــن 
در دنیـــــای مونولـــــوگ رهــا 
می کنند تا آنها وارد دیالوگ 

نشوند.
نشــخوارهای فکری در واقع 
مدلــی از واگویه هــای درونی 
فــرد بــا خــودش اســت کــه 
می توانــد از بدیهی تریــن دغدغه هــای روزمــره تــا 
سؤال هایی درباره چیســتی و هستی را در بر بگیرد 
و نکته اش دقیقاً در همین است که ذهنی که دچار 
نشــخوارهای فکری می شــود نه متوقف می شود و 
نه قانع. گویی افراد در یک چرخه بی پایانی دنبال 
پاســخ هایی می گردد کــه در واقع قانعشــان نکند! 
کســی را تصــور کنیــد که یــک هفته ذهنــش درگیر 
این اســت که چرا همکارش وقتی به او سلام کرده 
مانند همیشــه گرم نبوده و شــروع می کند به زیر و 
رو کــردن، نتیجه گیری کردن، تردید کردن نســبت 
به این رابطه و روی یک دور تکرار بارها و بارها آنها 

را مرور می کند.
روانــکاوی معتقــد اســت نــه فقــط وســواس - کــه 
گاه بــه شــکل نشــخوارهای فکــری خــود را نشــان 
می دهــد - که هــر اختــلال روانی که رنــج و عذاب 
می آفرینــد و زندگــی فــرد را مختل می کنــد نوعی 
مکانیســم دفاعی فرد اســت. از همین منظر کسی 
که مدام درون ذهن خود دچار گفت و گویی با خود 
اســت در واقــع در یک دنیای مونولــوگ گیر افتاده 
اســت. )تک گویی یــا مونولوگ یکی از شــگردهای 
ادبیات داســتانی و هنرهای نمایشــی اســت که در 
آن شــخصیت اصلــی تنهایــی ســخن می گویــد و 
معمــولًا خطابه ای می گوید یــا دنیای درون ذهنی 
خــود را بازگو می کند. این شــگرد در دنیای روزمره 
هم کاربرد دارد(. ما هر زمان در ذهن خود شــروع 
بــه فکــر می کنیــم در واقــع در دنیــای مونولــوگ 
قــرار داریــم. اما مشــکل از جایی آغاز می شــود که 
تعــادل میــان دنیــای مونولــوگ و دیالــوگ از بین 
مــی رود. وقتی فرد وسواســی در دنیــای مونولوگی 
گیــر می افتــد از دیالــوگ فاصله می گیــرد. »توجه 
نوعــی نیایــش اســت«. یــادم نمی آید ایــن جمله 
را در کــدام کتــاب خواندم ولی به نظر می رســد که 
شــاید راه درمان همین جمله ای اســت که در این 
ســخن آمده: »توجه«. این توجه در وهله اول باید 
توســط فرد معطــوف به همیــن دنیای تکــراری و 
مونولوگــی درون باشــد تــا دریابــد دقیقــاً دارد بــه 
درون خــودش گــوش می دهــد. ایــن میــزان تکرار 
یــک واقعه، یک پرســش و... چه هیجان ســرکوب 
شــده ای را فراخوانی می کند، کدام درد او را دارد با 

زبان بی زبانی بیان می کند. 
در وهلــه دوم درمان در توجه به دیگری اســت. در 
دیالــوگ عنصر توجه حضــور دارد و جایی که ما به 
نظــرات دیگــران توجه کنیم دقیقاً جایی اســت که 
می توانیم از دام نظرات و واگویه های خودمان رها 
شویم. در این توجه، متوجه نقصان در نحوه تفکر 
خودمان می شویم. متوجه می شویم چه چیزهایی 
و  می اندازیــم  قلــم  از  کردن هایمــان  فکــر  در  را 
کجاست که جواب را پیدا نمی کنیم و در یک دایره 
بســته گیر می افتیم. گوته شــاعر می گوید: »انســان 
تــا جایی خــود را می شناســد که دنیا را می شناســد 
و هــر شــیء جدیــدی اگــر خوب دیــده شــود عضو 
ادراکــی جدیــدی در درون مــا ایجــاد می کنــد« به 
عبارتــی فقــدان توجــه می توانــد دنیــا را کوچک و 
عناصر ادراکی ما را محدود کند و این همان دامی 
است که در نشخوار فکری گرفتارش می شویم. در 
ســپردن خود به توجه، ما به سمت زندگی گشوده 
می شویم حال آنکه در غیاب توجه گویی ما انتظار 
پنهانــی داریم کــه زندگی به خاطر مــا تغییر کند و 
مــا در یک نقطــه ثابت تکــراری ایســتاده ایم برای 
تغییر نکردن و تغییر دادن چیزی که خارج از توان 
ماســت تغییر دادنش. بی جهت نیســت که کسی، 
جایی گفته است: توجه نوعی نیایش است چرا که 
در توجه، گشودن دنیای درونی به دنیای شگفت و 

بزرگ بیرون از خود موج می زند.
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